
استعاره شاملو

اظهارات دکتر پزشــکیان در جریان مبارزات 
انتخاباتی و نیز بیانیه  ایشان درباره «مناطق، اقوام، 
ادیان و مذاهب کشور» بدون هیچ دلیلی موجب 
برخی گمان های واهی و حتی توهین علیه دکتر 
ظریف به خاطر اشاره به این اظهارات شده  است. 
پزشــکیان در بیانیه خود گفته  است: «پیشنهاد و 
راهکار مشــخص مــا برای جبران کاســتی ها و 
محرومیت های تاریخــی و مزمن در این نواحی 
رویکرد «تبعیــض مثبت» و تمرکــز برنامه ها و 
منابع برای پیشــرفت و آبادانی نقاطی است که 
به شکلی شایســته مورد توجه برنامه ریزان قرار 
نگرفته  است». از ســخنان و شعارهای تندروها 
کــه بگذریم، از برخــی دیگر انتظــار نمی رفت 
که این موضع درســت را به «ســهمیه بازی» و 
«شیطنت های مثلا روشنفکرمآبانه و طبابت های 
قوم گرایانه» فروبکاهند یا آن را با «محاصصه»، 
یعنی تقسیم مناصب حکومتی بر اساس قومیت 
و مذهب در لبنان مقایســه کننــد. نکاتی در این 

زمینه قابل ذکر است:
۱- مرور تحولات یک سده اخیر نشان می دهد 
که با وجود برخی محدودیت ها در برخی دوره ها 
به ویژه در دوره رضاشاه علیه فرهنگ و زبان های 
محلی، در مجموع کشــور ما با مشــکلی به نام 
تبعیض قومیتی مواجه نبوده اســت و آذری ها 
و کردهــا و دیگر اقوام بر مبنــای قومیت هدف 
تبعیض قرار نداشــته اند اما کشــور مــا اغلب با 
دو نوع تبعیض مواجه بوده  اســت: یکی از آنها 
تبعیض منطقه ای اســت. مشــخصا بعضی از 
مناطق پیرامونی در صد سال گذشته هدف برخی 
تبعیض های اقتصادی بوده اند؛ به این شــکل که 
دولت مرکزی برای توســعه این مناطق، اولویت 
قائل نبوده و در بسیاری موارد ملاحظات امنیت 
ملی یــا امنیت داخلی دلیل این رویه نادرســت 

بوده است.
۲- این تبعیض ها مســئله مهمی اســت که 
نادیده گرفتن و انکار آن موجب سخت تر و نهایتا 
مشکل سازشدن آن خواهد شد. گفت وگو با هدف 
یافتن یــک راه حل تدریجی مناســب ترین روش 
برای مواجهه با این مشــکل است. می دانیم که 
این مشــکل خاص کشور ما نیســت . کشورهای 
لیبرال دموکراتیک هم گاه به شکلی حادتر با این 
قبیل مســائل مواجه اند. در کانــادا تاکنون حزب 
کبکوآ که تنها در اســتان فرانسه زبان کبک فعال 
اســت و رسما جدایی طلب است، تاکنون سه بار 
در دوره هایــی که در انتخابات اســتانی بر حزب 
لیبرال که فدرالیســت اســت، پیروز شــده، برای 
جدایی از کانادا رفراندم برگزار کرده و هر ســه بار 
هم باخته اســت. در اسکاتلند هم تاکنون دو بار 
رفراندم اســتقلال برگزار شده است. در انگلیس 
کار تا آنجا جلو رفته که انگلند و اسکاتلند و ویلز 
تیم های ورزشی خاص خود را دارند و مستقلا در 

مسابقات اروپایی و جهانی شرکت می کنند.
۳- بنابرایــن بــا ایــن موضــوع اولا بایــد با 
خونســردی برخورد کرد و اجــازه داد که بحث 
در این باره انجام شــود. ثانیا باید دولت مرکزی را 
تشویق کرد که رشــد و توسعه مناطق پیرامونی 
را در دســتور کار قرار دهــد و بپذیرد که تبعیض 
می تواند منشأ بزرگ ترین خطر امنیتی باشد و نیز 
بپذیرد که کولبری و سوخت بری و کارگری ایرانیان 
در آن ســوی مرزها زیبنده کشــور ما نیست. ثالثا 
فعالیت هــای فرهنگی و آموزش زبان محلی در 
ســطح مناطق و اقوام و غنا بخشیدن به هویت 
فرهنگی نباید با هیچ مانعی روبه رو باشد. رابعا با 
توجه به تبعیض های پیشین حتما نوعی تبعیض 
مثبت برای مشارکت هرچه بیشتر اهالی مناطق 
در زندگی سیاســی و اقتصادی منطقه ای و ملی 
ضروری است. تنها در صورت توجه به این نکات 
است که می توان هر گونه گرایش افراطی در این 
مناطق را عقــب زد. در غیر این صورت، تضمینی 
وجود نــدارد که بتوان از گســترش گرایش های 
افراطی و دخالت برخی همسایگان طماع و ضد 

ایرانی جلوگیری کرد.
۴- از آنجــا کــه فدرالیســم و منطقه گرایی 
به دلایــل متعدد که پرداختن بــه آنها خارج از 
حوصله این مختصر است، راه حل مناسبی برای 
ایران نیســت، تمرکززدایی با محوریت شهرها و 
برداشتن موانع از سر راه توانمندشدن نهادهای 
شهری باید در دستور کار دولت مرکزی قرار گیرد 
و تشویق شود. با این حال، راه حل نهایی توسعه 
حقوق شــهروندی اســت. تنها در پرتو توسعه 
حقوق شــهروندی است که شــهروند برکنار از 
قومیت، مذهــب، نژاد و زبان در مرکز توجه قرار 
خواهد گرفت و شــهروندان از تبارهای گوناگون 
دارای حقــوق مســاوی ازجمله بــرای تصدی 
سمت های ملی، استانی و شهری خواهند بود. 
تنهــا در این صورت اســت که حساســیت های 
قومــی، مذهبــی و... می تواند کم رنگ شــود؛ 

تــا آنجا که یــک هندی تبــار هندو 
انگلیس و یک  مذهب نخست وزیر 
سروزیر  مســلمان  پاکستانی الاصل 

اسکاتلند شود.
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انتخاب دکتر پزشــکیان به مقام ریاست جمهوری شــرایط خاصی را در 
کشــور به وجود آورده و موجب امیــدواری توده ها و نخبگان برای خروج از 
انســداد داخلی و خارجی شده اســت. اما چگونه می توان با انرژی جنبشی 
حاصل از انتخاب دکتر پزشــکیان، شرایطی را به وجود آورد که قطار متوقف 
توسعه کشور به حرکت درآید و نیروهای پنهان و پیدای متعارض، به قاعده 
بــازی «صندوق رأی داور نهایی اســت»، تن دهند یا دســت کم برای مدتی 
حداقل دو ســال به دولت پزشــکیان اجازه فعالیت در چارچوب اختیارات 
قانونی خود دهند و از سنگ اندازی فی الفور بپرهیزند؟ به بیان دیگر، چگونه 
می توانیم در فضای پساانتخابات و مستند به انبساط محدود سیستمیک در 
انتخابــات و روی  کار آمدن دولت دکتر پزشــکیان، فضا را به نحوی مدیریت 
و ضمانت کنیم که این انبســاط سیســتمیک نه با هــدف خروج تاکتیکی از 
انســداد داخلی و خارجی، بلکه تبدیل به انتخاب اســتراتژیک برای خروج 
از وضع موجود کشور شــود و ضمن کسب حمایت صریح یا ضمنی مردم، 
جامعه نیز از کنترل خارج نشــود و این گذار تبدیل به گذاری کم خطر شود؟ 
اگر بخواهیم با نگاهی ژرفاســاختارانه (Deep structural ) و توجه به توازن 
قدرت و مکانیسم سیاست ورزی رســمی و غیررسمی و انرژی دولت پنهان 
(Deep state) در ایران و همچنین دینامیســم جامعه و ســینرژی حاصل از 
انتخــاب دولت جدید و پتانســیل «آرای ناصندوق» به شــرایط موجود نظر 
کنیــم، باید بگوییم شــرایط موجود کشــور چه در ســطح تحلیل ملی، چه 
در ســطح تحلیل منطقه ای و چه در ســطح تحلیل بین المللی،  یک بزنگاه 
تاریخی (Critical juncture) برای کشــور اســت. شــرایطی که هم آبستن 

فرصت ها و هــم تهدیدهای بزرگ اســت که «متغیر زمان » بــه آن ویژگی 
اضطرار بخشیده است. در این راستا، آنچه  من می توانم برای گذر «کامیابانه، 
هدفمندانه و هوشــمندانه» از «وضعیت موجــود به وضعیت مطلوب» با 
لحاظ محدویت های موجود و فرایندی تدریجی و گذاری کم خطر، در ابتدای 
دولت دکتر پزشکیان پیشنهاد کنم، «ایده وسط مقتدر» است؛ چرا که این ایده 
مبتنی بر عالی ترین تعریف از سیاســت، یعنی تشــخیص ممکن از ناممکن 
طراحی شــده اســت و با کمترین هزینه می تواند بیشترین دستاورد نسبی را 
برای کشور به همراه آورد و مسیر توسعه کشور را با سرعت کم ولی متداوم 
به پیش برد.  ایده «وســط مقتدر» بر این تفکر کانونی استوار است که «وسط 
سیاست ورزی» کشــور که متصف به سه ویژگی «عقلانیت در افکار، اعتدال 
در رفتار و تمکین به آرای عمومی در کردار» اســت، با درک الزامات شــرایط 
کنونی، می تواند با هم افزایی، همکاری، همفکری و همیاری با یکدیگر، تبدیل 

به مرکز ثقل حرکت بزرگ کشــور در این زمان شود. «وسط مقتدر» از دو واژه 
«وســط» و «مقتدر» تشکیل شده است. «وســط»، ناظر بر مرکزیت جریانات 
توســعه گرا در کشور با لحاظ سه شرط یادشــده بالاست و «مقتدر» ناظر بر 
«قدرت ســاختاری» (Structural power) منتــج از اراده تغییر معطوف به 
مطلوبیــت در ارکان نظام، تصمیم به بهینه ســازی فرایند ها، مبارزه جدی با 
فساد و ناکارآمدی، درک عمیق تر از ممکنات و فهم دقیق تر از الزامات موجود 
در جامعه و نظام بین المللی است. شــکل گیری «وسط مقتدر»  می تواند با 
تغییــر تدریجی جهت گیرهای بنیادین، تغییر سیاســت گذاری ها، بازســازی 
سرمایه اجتماعی، تعدیل و باز تنظیم کارکرد و جایگاه ساختارها و سازمان ها، 
Momen-) «روند ها و فرایند های بوروکراتیک کشور و ایجاد «تکانه حرکتی
tum) برایند کنش نیروهای کشور را به سمتی تغییر دهد که جهت گیری های 
قدرت گرایانه به طرف جهت گیری های توسعه گرایانه حرکت کند یا متمایل 
شــود. نیاز عمومی امروز کشــور، «میانه گرایــی عقلانیت محور معطوف به 
اصلاح» مبتنی بر «ایده وســط مقتدر» در فضای سیاسی کشور است. اگر در 
هر جامعه ای وجود «طبقه متوســط» قوام بخــش و تداوم بخش روندهای 
توســعه گرایانه و آینده محورانه معطوف به منافع عموم در بســتر جامعه 
باشــد، باید گفت وجود «وســط مقتدر» در این زمان در کشور ما می تواند با 

ایجاد «محیط متعادل و متوازن» در ســطوح سیاســت ورزی در 
بالادســت، آرامــش لازم را برای مواجهه منطقــی با چالش ها 
و فرصت های کوتاه مــدت، میان مدت و بلندمــدت موضوعات 

داخلی و خارجی  برای دولت دکتر پزشکیان فراهم کند.

«بســیاری معتقدند که سیاســت و اقتصاد دو مقوله جدا و بی ارتباط بــا یکدیگرند؛ آزادی فردی 
مربوط به سیاست و رفاه مادی مسئله اقتصادی است و هرگونه ترتیبات سیاسی را می توان با ترتیبات 
اقتصادی در هم آمیخت. این دیدگاه موهوم است. سیاست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند 
و آمیزش تفکرات سیاسی و اقتصادی فقط در مواردی مشخص امکان پذیر است». (میلتون فریدمن)

۱- دو نهاد بین المللی اقتصاد، بانك جهانی و صندوق بین المللی پول، وضعیت ســختی را برای 
اقتصاد ایران در دو، سه سال آتی پیش بینی کرده اند: رشد ۲٫۵ تا سه درصدی و تورم بالای ۳۰ درصد. 
پیش بینی این دو نهاد مبتنی است بر «ناترازی های ناشی از دخالت در قیمت گذاری اقتصادی و تداوم 
تحریم هــا و محدودیت های مالی و نااطمینانی های ژئوپلیتیك و تمرکز تجارت با شــرکای محدود و 

اف ای تی اف و...» (دنیای اقتصاد- ۱۴۰۳/۰۴/۲۸). مؤلفه هایی که می تواند تغییر کند و پیش بینی ها را دســت کم تا حدی 
بهبود بخشد. چنان که پیش بینی قبلی این دو نهاد معتبر از رشد اقتصادی کشورمان به سبب افزایش درآمدهای نفتی در 
سایه کاهش فشار تحریم ها ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین و بحران خاورمیانه تعدیل شد و از حدود سه درصد به پنج 
درصد در سال گذشته افزایش یافت، اما عجالتا نه توان تولید و صادرات نفت ایران چندان بیش از امروز قابل افزایش است 
و نه احتمال کاهش ریسك های اقتصادی کشورمان با کاهش تنش های منطقه ای به ویژه با امکان روی کار آمدن کاندیدای 
جمهوری خواهان وجود دارد. افزایش رشــد اقتصادی از مسیر ســه بخش دیگر اقتصاد یعنی «کشاورزی»، «صنعت» و 
«خدمات» هم طبق تحلیل ها و پیش بینی های داخلی و بین المللی مسدود است. چنان که در گزارش اخیر بانك جهانی 
در این باره آمده است: «هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روند کاهشی داشته و به ویژه در حوزه صنعت بیشترین 
کاهش را از ۸٫۸ درصد به ۴٫۹ و ۳٫۷ در امسال و سال آینده» می توان انتظار داشت. پیش بینی ای که شاخص مدیران خرید 
(شامخ) نیز آن را تأیید می کند. چنان که این شاخص در خرداد ماه به پایین ترین سطح خود در ۴۴ ماه اخیر به ۴۴٫۹ درصد 
رســید: «کاهش تقاضا، نااطمینانی سیاسی، مشکل تأمین مواد اولیه و...» از جمله موارد ذکر شده برای افت این شاخص 

بوده است (رسانه ها- ۱۴۰۳/۰۴/۱۷). بر اساس این اصلاحات ساختاری اقتصادی ضرورتی گریزناپذیر است.

۲- در اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم در تیرماه سال ۹۳ بسته ای سیاستی با عنوان «سیاست های 
اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» از ســوی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت ارائه 
شد که ضمن آسیب شناسی سیاست های گذشته، اقدامات مشخصی را برای کاهش تورم و ایجاد رشد 
اقتصادی در کشور پیشــنهاد داد. این گزارش مشتمل بر ۱۷۳ بند در چهار حوزه سیاست های اقتصاد 
کلان، بهبــود فضای کســب وکار، تأمین منابع مالی و فعالیت ها و محرك هــای خروج از رکود بود که 
اجرای اکثر توصیه های آن منع قانونی و حقوقی نداشــت و در حوزه اختیارات بالاترین مقام دستگاه 
بود. اهمیت این بسته سیاستی، سوای اجرائی شدن یا نشدن آن، حداقل آن بود که تحلیل مشخصی از 
شرایط اقتصادی و بحران های حاکم و نقش و وظیفه بازیگران مختلف را به صورت شفاف به دست 
می داد. در آن دوره نیز مشــابه امروز اقتصاد کشور و زندگی و کسب وکار مردم به سبب تحریم های بین المللی (آن هم با 
پشــتیبانی سازمان ملل برخلاف امروز که عمده تحریم ها از ناحیه آمریکا و تحریم های ثانویه است) به شدت تحت فشار 
بود اما با توجه به تصمیم حاکمیت و مهارت دولت در گره گشــایی از این معضل، افقی امیدوارکننده گشــوده شده بود. 
همچنین در حوزه سیاست داخلی و اوضاع اجتماعی با وضعیت نسبتا مناسبی مواجه بودیم و بخش بزرگی از جامعه 
از دولت حمایت می کرد و آزادی نسبی در فضای اجتماعی حاکم بود و همین افق مثبت سبب شد که حتی بدون آنکه 
دولت یازدهم دســت به اقدام خاصی بزند و حتی پیش از اجرای مواد بسته سیاستی اقتصادی به صرف اعتماد جامعه 
به برنامه داشتن و کارآمدی دولت جدید، بسیاری از شاخص ها مثبت شود؛ رویه ای که در ادامه کار همان دولت در چهار 
ســال بعدی (دولت دوازدهم) به کناری نهاده شــد. شرایط دولت چهاردهم شباهت ها و تفاوت هایی با آن سال ها دارد. 

دولت با اکثریتی نه چندان قوی به قدرت رســیده و در مقابل جبهه مخالفان یك دســت تر و بسیار پرقدرت تر 
اســت. به اضافه آنکه وضعیت خارجی کشــور نامناسب تر از آن ســال ها و دچار پیچیدگی های بسیار است 
و متأســفانه تاکنون برنامه و راهبرد مشــخصی نیز در هیچ یك از حوزه های اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و 

فرهنگی ارائه نشده است. 
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کاهــش ابزارهای فشــار علیه ایــران در عرصه 
سیاست خارجی، یکی از دلایلی است که با اتکا 
به آن می تــوان در زمینه های اقتصــاد داخلی، 
تجارت خارجــی و گســترش نقش آفرینی های 
منطقه ای و بین المللی، افق های روشــن تری را 
برای کشــورمان متصور بود. اکنون نشــانه های 

مختلفی این موضوع را تأیید می کند.
۱- گسترده ترشدن کشورهای معتقد به دلارزدایی 
از مراودات اقتصادی، یک فرصت بی بدیل است. 
علاوه بر کشورها و پیمان هایی که به طور سنتی و 
از ســال ها قبل، اقدام به حذف دلار در رفتارهای 
اقتصادی خود کرده بودند، کشورها و معاهدات 
جدیدی هــم به ایــن منظومه نویــن اقتصادی 
پیوســته اند. پیمان های شــانگهای و بریکس با 
تریلیون ها دلار مراودات اقتصــادی، پی برده اند 
که بخش مهمی از توسعه اقتصادی مدنظرشان 
را بایــد بدون اتکا به دلار بــه  پیش ببرند. بحث 
پیرامــون ایجاد ارز واحد بریکــس یا حتی طرح 
موضوعاتی نظیر اتکای سیستم پرداخت بریکس 
و پیمان های مشــابه به ارزهــای دیجیتال، آغاز 
حرکت هایی اســت که می تواند به حذف سلطه 

دلار در اقتصاد بین الملل منجر شود.
۲- افراط در تحریم از ســوی غــرب و خصوصا 
آمریکا، عملا این ابزار سیاسی را کم اثر کرده است. 
این کم اثــری، مورد اعتراف خود آمریکایی ها هم 
قــرار گرفته اســت. ژانت یلن، وزیــر خزانه داری 
آمریکا همین چند روز پیش گفته اســت «هرچه 
بیشــتر تحریــم کنیم، کشــورها را بیشــتر تحت 
فشــار قرار می دهیــم تا دارایی هــای ارزی خود 
را متنــوع کننــد». اکنون بهتر و بیشــتر می توان 
مدعی بود تحریم با اتخــاذ رویکردی هایی نظیر 
خنثی سازی از درون با تکیه بر ظرفیت های ملی 
و گسترده ترشــدن کشــورهایی که به دلارزدایی 
متمایــل شــده اند، نمی تواند اهــداف مطلوب 

واضعــان تحریــم را بــرآورده کند. 
گسترده ترشــدن  دیگــر،  طــرف  از 
کشورهای مورد تحریم، به اتحاد این 

کشورها هم کمک کرده است. 

یـادداشـت

افق روشن تر 
با فرصت های در دسترس
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     قوه قضائیه از صدور  کیفرخواست برای رائفی پور خبر داد؛ «استاد» متهم است!     بیم و امیدهای کشتی ایران  در المپیک پاریس     روزانه ۵۰۰ نفر  دچار سکته مغزی می شوند

گفتمان دولت چهاردهم
 از دید فعالان حوزه سیاست چیست؟

 کامالا هریس بیشترین شانس را براي رقابت با ترامپ دارد

گرانیگاه اپیدمی خودکشی پزشکان کجاست؟

واکاوی پرونده قتل شیما صباگردی مقدم
 و چهره خطرناک بهلول

بعید استپزشکیان –  پاریس  

بی صدای استخوان هاشکستن 

عدالت، پرهیز از نزاع 
یا فرصت محوری

چشم انداز مبهم
 حزب دموکرات 

قاتلی که در میان ماست

۹

۲

۵

۱۰

۸
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نگاه

یادداشتی از  فردین  علیخواه
روز  از  نو  رنج  از  نو

سالمرگ  یادداشتی از حافظ موسوی در 
شاملو، شاعر آزادي احمد

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

دلالی برقآفت ایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
نگاهی به پدیده تصدی گری و واسطه گری در بازار برق که کارشناسان آن را 

دلیل ناترازی های خطرناک می دانند

گزارش می دهد «شرق» از نگاه دولت چهاردهم برای تقابل با تحریم ها 

تحریم؟ خنثی سازی یا لغو 

 شــرق: ۶۷ درصد برق کشــور را نیروگاه های بخش 
خصوصی و ۳۳ درصــد را نیروگاه های دولتی تأمین 
می کننــد. با این حــال کارشناســان معتقدند دولت 
دلال برق شــده است و از این راه درآمد قابل توجهی 
بــه دســت مــی آورد. حســنعلی تقــی زاده، رئیس 
هیئت مدیره ســندیکای بــرق با اعلام ایــن موضوع 
توضیــح می دهد: «در حال حاضــر وزارت نیرو، برق 
را بــه قیمــت هر کیلــووات ۱۲۰ تومــان از صاحبان 
نیروگاه ها خریــداری می کند این در حالی اســت که 
خــودش همین برق را به قیمــت بیش از هزارو ۸۰۰ 
تومــان در بورس انرژی عرضــه می کند. ضمن اینکه 
قیمت برق برای صنایع بیش از دو هزار تومان و برای 

مشــترکان تجاری و پرمصرف هم هــزارو ۵۰۰ تومان 
اســت و نرخ برق صادراتــی هم از این ارقــام بالاتر 
است». او تأکید می کند که در واقع دولت نرخ برق را 
آزاد کرده است اما منافع آن نه به جیب مصرف کننده 
و نــه به جیب تولیدکننده که به جیب دولت می رود.   
رقم ناترازی برق هر ســال بیشــتر و بیشتر شده است 
و هم اکنــون بیــن ۱۰ تا ۱۵ هــزار مگاوات در ســال 
برآورد می شــود. فعالان صنعت برق معتقد هستند 
علت اصلی ناترازی برق، سیاســت گذاری نادرســت 
و به خصــوص تصدی گــری و واســطه گری دولــت 

در بازار برق است. 
  گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید 
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سعید راد،  چهره آشنای دور و نزدیک سینمای ایران درگذشتسعید راد،  چهره آشنای دور و نزدیک سینمای ایران درگذشت
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سخنگوی دولت
سیدعلی طباطبایی
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